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دوش 

عمتاوعا هصتع‌معلقل عته صمعیم) رام عطا مد علتدم فصه عتعع! عصمو ۵۶ تحصمك‌صنلع: فصه صمتععنصه عط1" 
فصح صمتوعنصصی هه 4عامتاصه‌عملن عبط عصمت‌تاعها و ۴ توحاحصتا ۵ ععاع:معاصا عصمصده 
ونوح‌ناله ,هنحص 6 تام ت۱۹ تعطاتعجر عز خصعصصعاه عطا عصوعصد طمتتمصتصناه علنط زصمتامات تام صز 
-عنام‌نموع1 2 هصناح200 ۳ عنم‌صز ع نی نت9 اصعوع:م انامه عمط وز تصعصعاه معط صعط؟ تمعن 
عتصهتن 0 عطا مصنصععل م0 مصنه تاو ۳696 عطا ریاهوط و68۵ عط مصلعتا 08صح ماع مهن رلمصه 
جم ممتمطماه ما وعتت نز رمعلق .تصمصت8عت رو نامز 28 4 جععط عقط (مص) 12 حعنطن صذ معوته7 
قیاع عظ؟ ,عصمناصی تتعطع 0 ۳6۹06 انم صعط 26 مد 0صده وقطهلء تا عمط زو 7 0 ین وه وعوف 1656 
عقط عم مطا متسه مصه ۹ وز صهتیم0) عطا طا 2 ۲ه صمناهان تام صز عطا نعطا مه 
ع .عععتع۷ عطا ۴ه اععد عمط صز 0عستعین عقط تعتاعاً فا فصج ع۲ طمتنه ۵ 58 معتع۷ جر مه 4عصعم معط 
وصنهتعصمت .2لهن/۷) 4ععصمصه غتعنام‌هذ صه عم عتتعوظ عط فصده 2 که صمتامات‌نام‌هن عطا عم عنتوته عن 
حعلها وز تععناصی عطع عم ها د عصتاهدمماطز 224 وصنل صعطعتم هم صذ اصماتممرصا رنع۲۷ وز ععاجی عطع 
0 عصتصعع عطا مطمنانل20 ص .صمتنم0) ص صمت‌صی عتقطوصه صح فقط 2] نما هنم ع9 صف 11 رفصتامیع2 ماطز 
صذ م1" ]و صحصنالع 6 2 ۲و صمناها تام صز عمط امن 0وماععصه همم 6 بای ععوتع7 عطع 
عمتعمطم‌صه و لوا و لز رکمطو تعنص عمط وج عبط عوماه‌عیا مد تقطا ۹ ۶ 9ع10 صمتنم0) عط 
.210ع6 
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اضمار و زبادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن 
احسان رسولی کرهرودی 


دانشحوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبان های خارحی. دانشگاه اراک اراک ایران 


دکتر ابراهیم اناری بزچلوتی (نویسنده مسئول) 
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی» دانشکده ادییات وزبان های خارحی. دانشگاه اراک» اراک» ایران 
7 1-20217100 :۳۲۱۲۵11 
دکترسید ابوالفضل سجادی 
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشکده ادبیات و زبان های خارحی, دانشگاه اراک اراک ایران 
دکتر احمد امیدعلی 
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشکده ادبیات و زبان های خارحی,» دانشگاه اراک اراک ایران 
حکنیده 


حذف و زاندبودن برخی حروف در قرآن کریم ازجمله مباحث چالش‌برانگیز در بین مفسران است. برخی علمای نحو بین حذف 
و اضمار فرق قائل می‌شوند؛ حذف آن است که اثری از کلمهٌ محذوف در کلام نباشد. برخلاف اضمار که در لفظ. پنهان؛ ولی 
در معناء مدنظر است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به کتب تفسیری درصدد بیان آیاتی است که در آن‌ها حرف 
«ل» مضمر یا زاند است و سپس اقوال گوناگون نحویان در خصوص آن آیات را بیان می‌کند و باتوجه‌به بافت و سیاق کلام به 
تحلیل و بررسی آن‌ها می‌پردازد. 

طبق بررسی کتب تفسیری و آرای نحویان» اضمار حرف «لا» به دو صورت قیاسی و سماعی است که فقط در آیهٌ ۸۵ سورة 
یوسف قیاسی و در دیگر آیات؛ سماعی است. در آیات مدنظر کوفی‌ها به اضمار حرف «لا» و بصری‌ها به تقدیر مضاف 
معتقدند. توجه به بافت و سیاق کلام» ازجمله موارد مهم در تفسیر و فهم متن است. درنظرگرفتن سیاق متن در آیاتی که حرف 
(۷۷» مضمر است؛ منجر به تأکید معنای کلام شده است. همچنین می‌توان بدون اضمار حرف «ل۷) به ترجمه و معنایی صحیح 
از آیات دست یافت. زیادت حرف «لا» در قرآن به‌معنای بیهوده‌بودن آن در کلام نیست؛ بلکه باتوجه‌به سیاق متن برای افادة 
تأکید نفی است. 

واژگان کلیدی: قرآن کریم» اضمار زیادت» حرف لا» سیاق. 


رسولی کرهرودی و دیگران؛ اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن / ٩٩‏ 

مقدمه 

اضمار و تقدیر را می‌توان یکی از زیرمجموعه‌های مبحث ایجاز در علم بلاغت به شمار آورد و نوعی 
خروح از معیار و شکل طبیعی کلام دانست که برجستگی کلام را به همراه دارد. به‌کارگیری اضمار و تقدیر 
در متون ادبی» متنی باز و درخور بازخوانی برای خواننده ایجاد می‌کند و منجر به تفکر و دقت‌نظر او در 
بافت و سیاق متن می‌شود. قرآن کریم این معجزة الهی نیز که در اوح فصاحت و بلاغت کلام است با 
به‌کارگیری این صنعت» سبب جلب توجه و تأمل مفسران و ادیبان شده است و آنان را در فرازوفرود فهعم 
آیات قرآن قرار داده است. اصل در کلام بر ذکر است؛ اما گاهی حذف يا اضمار و تقدیر که با وجود قرینه 
صورت می‌گیرد بر ذکر برتری دارد. 

برخی نحویان میان حذف و اضمار تفاوت قائل شده‌اند. درحقیقت. حذف بر چیزی اطلاق می‌شود 
که اثری از آن در لفظ و معنا نیست. اما اضمار آن چیزی است که در لفظ پنهان ولی در معنا موحود است. 

موضوع زائددانستن یا ندانستن حروف در قرآن. موضوعی است که از دیرباز محل بحث مفسران بوده 
است. با بررسی دیدگاه‌های موحود می‌توان دریافت که زاندبودن دال بر بیهوده‌بودن نیست؛ جراکه زیادت 
کلمه‌ای» منجر به تأکید کلام و توجه به سیاق, درک و فهم بهتر این موضوع برای خواننده خواهد شد. 

نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوالات است: ‏ آیا هم 
ادیبان و مفسران بر اضمار یا زائدبودن حرف لا در آیات محل بحث متفق‌القول هستند؟ ب. اضمار حرف لا 
در قرآن قیاسی است یا سماعی؟ ج. مضمردانستن یا زیادت حرف لا در کلام قرآن چه تأثیری در معنا و 
مفهوم آن دارد؟ 

فرضیه‌های پژوهش عبارت‌اند از: آ. کوفی‌ها در آیات محل بحثْ» حرف لا را مضمر می‌دانند» اما 
بصری‌ها مضافی را در تقدیر می‌گيرند. برخی مفسران نیز در بعضی از آیات» حرف لا را مقدر یا زاند در 
نظر نمی‌گیرند. در آیاتی که برخی نحویان حرف لا را زائد در نظر می‌گیرند. آن را زاند برای تأکید می‌دانند؛ 
ب. در آیه‌ای از قرآن کریم؛ اضمار حرف لاء قیاسی و در دیگر آیات محل بحث. سماعی است؛ ج. در این 
آیات» اضمار و زیادت حرف لا به‌منظور بافت و سیاق کلام و در تأیید و تأکید مفهوم کلام است. 

دربارة پيشينة این پژوهش می‌توان گفت که تقریباً اکثر کتب تفسیری و ادبی در زمینة قرآن به این مسئله 
پرداخته‌اند؛ ازجمله» محانی القرآن» نوشته ابوزکریا بحبی‌بن‌زیاد معروف به فرّاء؛ جامع البیان فی تفسیر 
القرآن» نوشتةُ محمدین جریر طبری؛ مجمح البیان فی تفسیر القرآن نوشتةُ علامه فضل‌بن حسن طبرسی؛ 
الکشاف عن حقانق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل» نوشته ابوالقاسم محمودبن‌عمر زمخشری. 

مقالهة «اختلاف العلماء فی الحروف الزاندة فی القرآن الکریم»» وهیبی» مجلة الاداب لجامعة الملک 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


سعود؛ نگارنده در پژوهش خود به بررسی اصطلاح زائد و زیادت در بین نحویان و ذکر حروف زائد در قرآن 
پرداخته است. دربارة زیادت حرف لا نیز فقط به بیان برخی آیات در قرآن بسنده کرده و آن‌ها را تحلیل و 
بررسی نکرده است. 

پایان‌نامة لا فی القرآن الکریم دراسة نحوية دلالیة نعیم صالح سعید نعیرات. ۱«۷(م«؛ در این 
در مقالةً حاضر علاوه بر این» در پی بررسی معنایی آیات باتوحه‌به بافت و سیاق کلام هستیم. 
بازتاب چشمگیر و گسترده‌ای داشته است. نحویان کوفی و بصری نیز اهتمام ویژه‌ای به قرآن کریم دارند و 
اغلب شاهد مثال‌های نحوی خود را از آیات قرآن انتخاب می‌کنند. ادیبان علم نحو اشارات پراکنده‌ای را در 
کتب خود دربارة حرف لا داشته و به بررسی آن از حنبة نحوی پرداخته‌اند. اثری مستقل به بررسی اضمار و 
تقدیر حرف لا در قرآن نیرداخته است. لذا این امر سبب شد تا در این نوشتار به بررسی این مسئله از حنبة 
نحوی و معنایی بپردازيم و نیز باتوحه‌به سیاق کلام و تأثیر آن در بیان معنا و مفهوم آیات. این مسئله را 
بررسی کنیم. 
۱ تفاوت بین حذف و اضمار 

برخی دانشمندان علم نحو معتقدند که بین حذف و اضمار فرق است. در کتاب عمدة الحفاظ این‌گونه 
آمتانه است که: «الاضمار حذف الشیء و ارادته» (سمین حلبی. ۶/۲ در کتاب حاشية محی الدین نیز 
آمده است که: «الفرق بین الاضمار و الحذف ان اثر المضمر باق ظاهر دون اثر المحذوف لکونه منسیا» 
(شیخ‌زاده: ۱ بنابراین» مضمر کلمه‌ای است که اثری از آن در سخن باشد و محذوف آن است که 
اثری از آن در سخن نباشد. 

ابوالبقاء معتقد است که: «الحذف اسقاط الشیء لفظاً و معنیع و الاضماژ اسقاط الشیء لفظاً لا معنی» 
(ابوالبقاء ۳۸۴)؛ درحقیقت» حذف بر چیزی اطلاق می‌شود که اثری از آن در لفظ و معنانیست. اما 
اضمار آن چیزی است که در لفظ پنهان ولی در معنا موحود است. 
عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز دربارة بیت «ویاز مَيّة اذ من تساعفنا ولایری مثلها عجمٌ و 
لا عربٌ» (ذوالرمة» ۱۱) می‌گوید: «انشده بنصب «دیار) علی اضمار فعل؛ کانه قال: اذکّر دیاز میذ» 
(۱۰۷). همان طور که مشخص است کلمة دیاز منصوب به فعل اذکر است که لفظ آن در شعر نیست. ولی 
با وحود تأثیرش, عبدالقاهر آن را مضمر دانسته است. نه محذوف. 


نکته‌ای که درخور تأمل این است که با وجود این تفاوت. با مطالعة برخی کتب قدما در علم نحوو 


رسولی کرهرودی و دیگران؛ اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن / ۱۰۱ 
بلاغت. بعضی از آنان در کتاب خود این تفاوت را رعایت نمی‌کنند و در بسیاری از مواقم این دو لفظ را در 
موضع یکدیگر به کار می‌برند؛ برای مثال» ابن عصفور در کتاب شرح حمل الزجاجی در ترکیب بیت 
مذکور؛ کلمة دیار را منصوب به فعل محذوف می‌داند (۲۲۸/۲). ابوحیان نیز در مثال «أَنْ لیماءه (رعد: 
۳۱ هر دو اصطلاح را در آن واحد به کار می‌برد و ابتدا آن را جواب قسم محذوف می‌داند؛ یعنی «و 
آقَموا وشاء الله لََدّی ناس جَمیعاً» و در ادامه وجود آن به همراه لو را دلیلی بر اضمار قسم می‌داند 
(۳۹۰۱/۶). 

با وجود تفاوت میان حذف و اضمار» دربارث حرف لا نیز اگرچه در کلام وجود نداشته باشد. اما جون 
در معنا موثر است آن را مضمر به شمار می‌آوریم. نه محذوف. 
المطوّل در باب احوال مسندالیه» عبارت «امّا حَذْفه» را به کار می‌برد و در باب احوال مسند» عبارت «ام2ا 
ترکه» را به کار می‌برد که در اینجا مراد از حذف آن است که کلمه در لفظ وحود ندارد اما در نیت وحود دارد 
و مراد از ترک آن است که کلمه نه در لفظ و نه در نیت» وحود ندارد. مسندالیه رکن اعظم و حزء اقوم کلام 
است» اگر در لفظ نباشد گویا در لفظ ذکر شده است؛ جون در نیت وحود دارد؛ اما مسند اگر در لفظ نباشد 


گویا در نیت هم نیست (۱۸۵ و ۲۸۶؛ حجت هاشمی خراسانی» ۱۹۶/۶). 


۲ نقش سیاق و بافت در تفسیر قرآن 

شیاق در لختااز شش وق اسب سوق»سقفه سوقاً و رآیشه یسوق سیاقاً ی ینغ تزعاعند 
الموت (فراهیدی. باب سوق). 

ابن‌فارس ذیل مادة «س و ق» می‌گوید: «السین و الواو و القاف اصل واحد و هو حدو الشیء. یقال 
ساقه یسوقه سوق و السيقة ما استیق من الدَوابٌ» (باب سوق). 

بافت یا سیاق در اصطلاح عبارت است از ساختارهای زبانی و غیرزبانی که به‌طور نظام‌مند شکل 
ارتباط را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (فتوحی ۱۹۷). 

مفسران و دانشمندان علوم قرآنی به نقش سیاق در فهم و تفسیر قرآن توجه کرده‌اند. توجه‌نکردن به سیاق 
در برخی آیات؛ منجر به فهم غلط از آن آیات می‌شود؛ برای مشال در آبة «رَالکد خلتَکم وَمَا 6 
(صافات: ۹۶) در صورت توجه‌نکردن به سیاق آیات ممکن است آیه را این گونه بفهمیم که خداوند هم 
بندگان و هم افعال آن‌ها را آفریده است. اما با درنظرگرفتن بافت و سیاق کلام متوجه می‌شویم که اين آیه به 
نقل از کلام حضرت ابراهیم به قوم خود و نکوهش آن‌ها به‌علت بت‌پرستی است و آیه در سیاق نکوهش 
شرک آن‌ها آمده است. با این وحود. منظور از «و ما تعملون» بت‌هایی است که آن‌ها با دست خود 
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ی نساهفند (قاتمین تیا ۳۲۸ 

در سیاق به اجزای کلام توجه فراوانی می‌شود؛ زیرا سیاق به‌مانند یک کل می‌ماند که معنای آن به‌سبب 
اجزایش و معنای اجزا هم توسط خود آن کل تعیین می‌شود. درحقیقت» رابطه‌ای دوری میان کل و اجزا در 
سیاق وجود دارد. از منظر علم نشانه‌شناسی» این نکته بدین معناست که نشانه‌ها درون سیاقی خاص؛ به 
تأکید و تقویت معانی یکدیگر می‌پردازند (همان» ۳۳۵). 

عبدالقاهر جرجانی نیز در نظریة نظم. توحه به سیاق را عاملی بسیار مهم در اعجاز قرآن می‌داند. به 
نظر او اعجاز قرآن در نحوة ترکیب کلمات یا در قوانین نحو نهفته است. مراد عبدالقاهر از نحو همان علم 
نحو در مقابل علم صرف نیست؛ بلکه منظور او قوانین تنظیم کلام است که در ارتباط با علم معانی و بیان 
است و آن را در قالب نظریهُ نظم مطرح می‌کند (بدوی؛ ۱ 

زرکشی نیز در کتاب البرهان فی علوم القرآن دربارة سیاق معتقد است که سیاق از بزرگترین قرینه‌های 
دال بر مراد متکلم است» پس هرکس آن را نادیده بگیرد در نظیرش به اشتباه افتد و در مناظراتش دیگران را به 
اشتباه اندازد (۳۳۵) و نیز برای درک بهتر نقش سیاق در فهم آیات به آیه «ذْق لك نت لیر 
الَْرِيم»(دخان: ۹) اشاره می‌کند. تعبیر عزیژ کریمٌ برای تکریم به کار می‌رود. ولی در این مورد باتوجه‌به 
سیاق آیات قبلی و کلم دق معلوم می‌شود که اين تعبیر بر ذلیل و حقیرشمردن اشخاص مدنظر دلالت 
دارد. 
۳ اضمار حرف لا 

راحع به اضمار حرف لا می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: ۱ اضمار حرف لا به‌صورت قیاسی؛ ۲. 
اضمار حرف لا به‌صورت سماعی. 

البته لازم به ذکر است که برخی نحویان واژة حذف را در معنای مضمر به کار می‌برند و گاهی مرادشان 
از حذف همان مضمر است؛ زیرا همان طور که در تفاوت حذف و اضمار بیان کردیم حذف بدین معناست 
که هیچ اثری از محذوف چه در لفظ و چه در معنا در کلام نباشد» درصورتی‌که در این موارد مراد آن‌ها 
حذف لفظی است نه معنوی. 

۳ اصمارحرف لا به‌صورت قیأسی 

علمای نحو برای اضمار حرف لا به‌صورت قیاسی دو شرط اساسی را در نظر می‌گیرند: ۱. لا نافیه بر 
سر فعل مضارع بیاید؛ ۲. در جواب قسم واقع شود (خطیب ۳۰۸؛ سیرافی» ۲۷۷/۱)؛ برای مشال» می‌توان 
به پیتی از امرژالقیس استناد کرد: «فْقَل یمین الله آبرخ قاعدا و لو قطعوا رَأسی لدّیک و آوصالی؛ پس گفتم 
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ده رفن 2 
و و و 


در قرآن کریم آیه‌ای به‌عنوان شاهد مثال در این زمینه آمده است: «قالوا له امد توشش ون 
تون حرضّا و تکوم من الَالِکینْ» (یوسف: ۸۵)؛ «[پسران او] گفتند: به خدا سوگند که پیوسته پوسف را 
یاد می‌کنی تا بیمار شوی یا هلاک شوی.» نف در اصل, لاغتاً بوده است که حرف نفی لا» مضمر و در 
تقدیر است که قرینة آن نبودن نون تأکید «یْ» در فعل مضارع تفت است؛ زیرا واحب است که فعل مضارع 
مثبت در حواب قسم به همراه نون تأأکید بیاید (ابن‌عاشور» ۱۰۸/۱۲). ازآنجایی که «لاتفتأً» پیوستگی در امر 
را نشان می‌دهد بدین معنا نیست که حضرت یعقوب بدون هیچ انقطاعی به یاد یوسف بوده است؛ بلکه 
این نوع بیان شدت عاطفی ارتباط حضرت یعقوب با فرزندش یوسف را می‌رساند و اضمار حرف لا در 
این آیه باتوجه‌به سیاق کلام نه‌تنها بر موسیقی کلام افزوده است بلکه خداوند متعال شدت این پیوستگی: 
ارتباط و اتصال را از حنبة معنایی به خوبی در لفظ نیز نشان داده است. 

۳ اصمار حرف لا به‌صورت سماعی 

اضمار حرف لا به‌صورت سماعی زمانی رخ می‌دهد که بر سر فعل مضاع بياید و در جواب قسم 
نباشد. در این قسمت به ذکر این آیات در قرآن کریم می‌پردازيم. 

۱ «وّلا تسوا الق الباطل ملق ام َعَمُون» (بقره: ۴۲). شاهد مثال در این آیه. فصل 
تکتموا است که در آن می‌توان دو 1 نظر گرفت: اول اینکه. به‌وسیلهٌ حرف واو به فعل لاتلبسوا 
عطف شده و مجزوم است و حرف لا در آن. مضمر و در تقدیر است؛ دوم اینکه» منصوب به آن مضمر 
است که در این صورت حرف واو را واو معیه یا واو صرف می‌نامند؛ بدین معنا که مانع جمع بین دو حکم 
می‌شود» یعنی لاتحمّعوا لیس الحق و کتماته. مثال این آیه در کلام عرب ایین چنین است که «لائَأَکل 
السمک و تشربٍ اللبَ»؛ یعنی لاتجمع کل السمک مع آن تشربٍ اللبنّ (فراء» ۳۴/۱؛ ابوالفتوح رازی؛ 
۹۴/۱ در این صورت. نهی از مجموع دو عمل می‌شود و نهی شامل یکی از آن دو به‌تتهایی نمی‌شود. 
بنابراین» احتمال اول؛ یعنی مجزوم‌بودن مناسب‌تر است. شاید بتوان علت مضمرآمدن حرف لا را جمع بین 
دو وحه دانست که هر دو مطابق با قواعد زبان است. 

ابن‌مسعود این آیه را به‌صورت «و تکتمون» قرائت کرده و آن را حملهٌ حالیه می‌داند که در اصل «و آنتم 
تکتمون و کاتمین» است (آلوسیء ۲۴۸/۱). بنابراین؛ باتوجه‌به نوع حرف واو معنا تغییر می‌کند: آ. و حق را 
با باطل مخلوط نکنید و حق را درحالیکه می‌دانید پنهان نکنید (واو عطف)؛ ب. با پنهان کردن حق. آن را با 
باطل مخلوط نکنید. درحالی‌که می‌دانید (واو معیت)؛ ج. حق را با باطل مخلوط نکنید درحالی‌که آن را 
پنهان می‌کنید و می‌شناسید (واو حالیه). آنچه اکثر مترجمان قرآن در ترجمه‌هایشان بدان توجه کرده‌اند, 
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۲. «یا ها لین ما لا تخونوا ال و سول و تَخوُوا کم و نم تعْلَمُونّ» (انفال: ۲۷). در این 
آیه همچون آية ۴۲ سورة بقره یا حرف لا را در تخونوا مضمر می‌دانند که عطف بر ماقبل و مجزوم است یا 
حرف آن را مقدر می‌دانند که واو را معیه پا صرف در نظر می‌گیرند؛ همانند «لاتنهٌ عن خلق و تأتی منله» که 
واو در آن واو معیه یا صرف است. مراد از امانت در این آیه می‌تواند دین با اعمال انسان باشد (طبری. 
نهی شامل یکی از آن دو به‌تنهایی نمی‌شود. پس احتمال اول؛ یعنی مجزوم‌بودن بهتر است. 

باتوجه‌به سیاق کلام شاید بتوان علت اضمار حرف لا را در این امر دانست که خداوند ممنان را از 
خیانت به خدا و رسولش نهی کرده است و اگر خلاف آن عمل کنند» تضیافت به ان و زینو لین قطما منضر 
به خیانت در امانت می‌شود. 

۳. «ولا تلا الم بتکم بالباطل و توا با ی اْخگام لکلا فریقا من آشوال اس بالاثم وم 
تعلَمُونَ» (بقره: ۱۸۸). در این آیه, لاف فوه و تلا با شست‌عظت آن بقالاقا کل است که محزوم به 
نهی است يا به‌دلیل منصوب‌بودن آن به تقدیر حرف آن است البته اگر حرف واو به‌معنای مَعّ باشد. 

باتوجه‌به سیاق کلام دلیل اضمار حرف لا و مثبت‌آمدن فعل در ظاهر را می‌توان در این امر دانست که 
توجه‌نکردن به حکم ابتدای آیه (اينکه اموال یکدیگر را میان خودتان به باطل مخورید) منجر به این می‌شود 
که برای خوردن اموال مردم. آن را به‌سمت حاکمان نیز بکشانید. با توجه به نوع وای ترجمه آیه این‌گونه 
می‌شود که: آ. و اموالتان را در میان خود به باطل نخورید و آن را به‌عنوان رشوه به‌سوی حاکمان سرازیر 
نکنید (واو عطف). در اینحا نهی از هر دو کار است؛ یعنی نخورید و نکشانید؛ ب. با سرازیرکردن اموالتان 
به‌سوی حاکمان» آن‌ها را در میان خود به باطل نخورید ( واو مع). درصورتی که در اینجا فقط نهی از 
خوردن است. 

5 «ییَنْ ال لحم آن تَضِلوا» ( نساء: ۶ دربارة این آیه سه نقل قول وحود دارد: آ. طبق نظر کوفی‌ها 
حرف لا در آن تَضلَوا در تقدیر است و در اصل لالا تَضلَوا است؛ یعنی خداوند برای شما بیان می‌کند تا 
گمراه نشوید؛ ب. طبق نظر بصری‌هاء مضافی در تقدیر است و به اصمار حرف لا معتقد نیستند؛ بدین معنا 
که یال لحم کراهة آو حَذار آَنْ تْضلُوا). خداوند برای شما بیان می‌کند به‌سبب کراهت از اين مسئله که 
گمراه شوید یا از ترس اینکه گمراه شوید. بر اساس نظر مبد. حذف مضاف شایع‌تر از حذف لا است؛ ج. 
خود تأویل به مصدر می‌رود؛ بدین معنا که یبن ال لَکَمْ ضلالتکم لَحتب و ( ابن‌عادل» ۱۵۸۱2۱۵۷/۷؛ 
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طبرسی» ۲۲۹/۳). 

باتوجه‌به بافت و سیاق کلام «یسفئوتک قل ال بتکم فی الكلالة ان افو ملک تیش له وتو له 
نخث فلها نضف ما ترت و هو یره پل یکن لها دقن گانتا این همان معا ترک وان کاا وه 
رجالا و نساء قللذگر مثل حَ یبن ین الله کم آن تضلوا و له بل شیء علِیم» (نساه ۷۶ 
می‌توان چنین برداشتی از مفهوم آیه داشت که خداوند قوانین کلاله (ارث خواهر و برادری) را برای مردم 
بیان می‌کند و در مقابل اگر آن‌ها به دستورات خداوند عمل نکنند قطعاً منجر به ضلالت و گمراهی آن‌ها 
می‌شود. همچنین نیازی به تقدیرگرفتن کلمه‌ای در آیه مدنظر نیست و می‌توان آیه را به این صورت ترجمه 
کرد؛ اینکه گمراه شوید خداوند برای شما بیان می‌کند. 

(گمراه شوید) امری ذهنی است و عمل گمراهی صورت نگرفته است. اصل بر عدم‌تقدیر است؛ لذا 
همان صورت و ظاهر آیه. یعنی «آن تضلَوا» بهتر از (لالا تلایا هه آن تصلرا) انتتتم 

۵ «و لاتجعلواالّه مُرصَة لیم آن توا وتو و صیوا ین الشاس و له بیع علیمٌ» (بقره: 
۴ دزبارة این آیه شه ضورت بیان فده ابتت:۱::«آن کت وا و کقوا و تصلعرا ین التاسن»» عطتف بیتان 
برای کلم ایمان و حرف لا حذف شده است؛ یعنی آن لاتَبرُوا مراد است. بر این اساس» معنای این بخش 
از آیه این چنین می‌شود: سوگند به خدا را حجتی برای ترک نیکوکاری و مانعی برای تقوا و اصلاح میان مردم 
قرار ندهید. 

۲ در این قسمت از آیه. حرف لا محذوف وعبارت محل بحت؛ متعلق به فعل لاتحعل وا است کنه 
بیان کنندة علت نهی از سوگند فراوان به خداوند است. پس معنای آیه اين‌گونه می‌شود: خدا را در معرض 
سوگندهایتان قرار ندهید. زیرا در کارهای شخصی. نیکوکار و پارسا نمی‌شوید و در امور اجتماعی نیز 
توفیق اصلاح میان مردم را نمی‌یابید. این وجه با جمل «و تصلخوا بین الناس» سازگار نیست. زیرا رابطه‌ای 
میان (خدا را در معرض سوگندها قراردادن) با (اهل اصلاح میان مردم نشدن) نیست. مگر اينکه با تکللف 
گفته شود کسی که زیاد سوگند می‌خورد. حرمتی برای نام خداوند قائل نیست و نیکی و تقوا را از دست 
می‌دهد» درنتیجه نمی‌تواند به اصلاح میان مردم بپردازد؛ زیرا کسی که فراوان قسم می‌خورد سخنش در 
حامعه اثری ندارد. 

۳ در این قسمت از آیه, حرف لا محذوف نیست و درحقیقت حکم نهی از قسم فراوان به اسم الله را 
بیان می‌کند. پس معنای آیه این چنین می‌شود: خداوند را در معرض قسم‌هایتان قرار ندهید تا بتوانید به مقام 
ابرار و افراد باتقوا و مصلحان میان مردم برسید. این وحه به‌دلیل حذف‌نشدن تکلف کمتری دارد و با ظاهر 
آیه هماهنگ‌تر است» گرچه ممکن است با برخی از شأن نزول‌ها هماهنگی کامل نداشته باشد (حوادی 
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آملی» ۲۰۹/۱۱ ۲۱۰۱؛ ابن حوزی» ۱۹۴/۱). 

۶ «ا ها لین ما لاتزقغوا انم فزق صَوت الثبی و لانجهروا له بالزل کَجهر بَعضکم لبَعض 
آن خبط آغمالکم نم لاتشفوون» (حجرات: ۲). در این آیه نیز برضی حرف لا در آن تحبّط را معضمر 
می‌دانند؛ یعنی ریک تحبّط آعمالکم» و برخی مضافی را در تقدیر می‌گیرند. یعنی كراهَة او حذار و مَخافة 
آن تحبّط اعمالکم (طباطبایی» ۳۰۸/۱۸). دربارة علت حبط اعمال در این آیه اختلاف‌نظر وجود دارد. 


عده‌ای هر دو نهی را سبب آن می‌دانند و عده‌ای منهی‌عنه» یعنی فعل فریادزدن و بلندحرف‌زدن را سبب 
حبط اعمال می‌دانند. در تفسیر ابن‌عاشور آمده است: «أْ تخب مالک فی محلٌ تصب علی تزع 
الخافض و هو لام اتّعلیل و هذا تعلیل للمنهی‌عنه لاللنهی» (۱۸۵/۲۶). ۱ 

دلیل اضمار حرف لا را می‌توان در این امر دانست که اگر مومنان صدای خود را بالاتر از صدای پیامبر 
بیرند و با او با صدای بلند صحبت کنند و در مقابل پیامبر رعایت ادب را نکنند. قطعاً منجر به حبط اعمال 
آن‌ها می‌شود. 

همچنین می‌توان حرف لا را محذوف ندانست و این قسمت از آیه را این‌گونه ترجمه کرد: اینکه 
اعمالتان تباه شود» صدایتان را بالای صدای پیامبر نبرید و با او با صدای بلند صحبت نکنید. اینکه اعمالتان 
تباه شود امری ذهنی است و هنوز محقق نشده است و در صورتی محقق می‌شود که در مقابل پیامبر با 
صدای بلند و نوعی بی‌ادبی صحبت کنند. 

۷ «يا ِا الذین آمَنو ن جَاءَكم فاسق بنبا ینوا آن تصیبوا قوما بجهّالة فقضبخوا علی مافَعَلْنم 
تادمینّ» (حجرات: ۶). آن تصییّوا؛ مفعول له یا منصوب به نزع خافض است؛ به‌معنای کراهة او مخافة آو 
حذار اصابتکم قوماً بجَهالة يا لالَامْصیبوا قوماً بجَهالَة (زمخشری» ٩۳۶۰۱۴‏ واحدی» ۳۴۹/۲۰). 

در این آیه نیز علت حذف لا این است که اگر فاسقی برایمان خبری آورد و در صحت و سقم آن تحقیق 
و بررسی نکردیم» منجر به این می‌شود که از روی جهالت و نادانی به قومی آسیب وارد کنیم و نیز می‌توان 
حرف لا را مضمر ندانست؛ بدین صورت که اگر فاسقی برای شما خبر مهمی آورد» اينکه از روی نادانی به 
قومی آسیبی برسانید. تحقیق کنید. اینکه به قومی از روی نادانی آسیب برسانید امری ذهنی است و تحقق 
پیدا نکرده باه نزول آیه تجو و ناشن این مسئله است. هنگامی که ولیدین‌عقبه دربارة قبیله 
بنی‌مصطلق خبر کذبی را برای پیامبر آورد. مبنی‌بر اينکه آن‌ها از پرداخت زکات خودداری کرده‌اند؛ پیامبر از 
این خبر ناراحت شد و تصمیم بر گوشمالی آن‌ها گرفت. اما اين آیه نازل شد و پیامبر را از حقیقت امر آگاه 
کرد. اگر پیامبر در مقابل آن قوم اقدامی را انجام می‌دادند. مرتکب گناه می‌شدند و این با مقام عصمت 


ایشان ص تعارض می‌بود. 


رسولی کرهرودی و دیگران؛ اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن / ۱۰۷ 
۸« الله بسک الشماوات و الازض آن ترولا و لین ولا ان آنسکهما من آخد من بغده اه کاق 
حلیما عْفْور» (فاطر: ۴۱). آن تژولا ی تژولا» با الا ترولا» است. برخی یمسک را 
به‌معنای یمن در نظر می‌گیرند؛ به اين معنا که خداوند مانع می‌شود از اينکه آسمان‌ها و زمین زوال یابد یا 
بلغزد (واحدی» ۴۳۶/۱۸). 

باتوجه‌به سیاق کلام. ممکن است دلیل اضمار حرف لا این باشد که اگر خداوند آسمان‌ها و زمین را 
نگه ندارد قطعاً سقوط می‌کنند. همچنین می‌توان حرف لا را در این قسمت از آیه مضمر ندانست و کلمة 
یمسک را نیز در معنای خود به کار گرفت. برخی از مترجمان قرآن ازجمله معزی, الهی قمشه‌ای» مشکینی 
و انصاریان نیز آیه را بدون اضمار حرف لا ترحمه کرده‌اند؛ «همانا خدا نگه دارد آسمان‌ها و زمین را از آنکه 
بیفتند.» 

۹ «و ی فی الارض زواسی آن تمبد کم و هرا و شبلا للم تتون» (نحل: ۱۵). 

۰ «و جَعَنا فی الارض زوّاسی آن تمید بهم و جَعلنافیها فجاجا سبلا للم تون (انبیاء: ۳۱). 

۱ «علق السَماوات بر عم ترتها وی فی ااض رواسی آن تمید کم و بت فیها من کل ابو 
الا من السماء مَاء فأنّا فیها من کل روج گریم» (لقمان: ۱۰)؛ «آن تمید بکم» نزد کوفی‌ها به‌معنای 
الا تفیل بکم» و نزد بصری‌ها به‌معنای «کراهة آن تمیل و تضطرب بکم» است (میبدی» ۳۶۷/۵). اگر 
حرف لا در تقدیر باشد معنای آیه اين‌گونه می‌شود که: و در زمین کوه‌هایی استوار افکند تا شما را نلرزاند. 
اگر مضافی در تقدیر باشد معنای آیه این است که: و در زمین کوه‌هایی استوار افکند تا مبادا شما را بلرزاند. 
در این آیه نیز لزومی بر تقدیر يا مضمردانستن کلمه‌ای نیست و می‌توان آیه را به این صورت ترجمه کرد: 
اینکه زمین شما را بلرزاند یا حرکت دهد. خداوند کوه‌های بلندی را در زمین افکند. 

۲ «وقال زین لالَمونَ ز لالم له آزتنیناآية کذلک قال الدین من قبلهم مثل قولهم تابث 
قلربهْم قد بیتّا الایات لقزْم یُونُونٌ» (بقره: ۱۱۸). در این آیه حرف «لولا» به‌معنای هلا در (تَأتیتا) مضمر 
است؛ به این معنا که «کسانی که نمی‌دانند» گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نمی‌گوید؟ یا آیه و نشانه‌ای بر 
خود ما نمی‌آید؟» باتوحه‌به سیاق» شاید بتوان علت اضمار حرف لولا در تأتینا را شدت حرص کفار برای 
آمدن فشانهای برای خودشان دانست و منتظرند که حتماً معجزه‌ای از حانب خداوند برایشان بیاید. این 
سوالات و درخواست‌ها حرف تازه‌ای نیست و کفار قبل از این‌ها نیز از انبیای پیشین چنین توقعات نابحایی 
را داشته‌اند. 


۱۳ در لاباتل آولو ال لفضل نکم و السَعَة أن یْتوا آولی القزبی و المسَاکینَ و المهَاجرین فی سَبیل الله 


ارو حون آن یرال لحم و له َو رَحیم» (نور: هه 


۸ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمار؛ُ پیاپی ۱۰۹ 

به‌معنای کوتاهی‌کردن است يا از ريشه «الی» همانند ایلاء در مباحث فقهی به‌معنای سوگندیادکردن است 
(زمخشری, ۲۰۲/۳ قرانتی. ۱۶۲/۶). در این آیه اگر فعل یل از ريشة «الو» به‌معنای کوتاهی‌کردن گرفته 
شود نیازی به اضمار یا تقدیر حرف لا در آن یُْتوا نیست. همان طور که در ترجمة معزی به این صورت 
آمده است: «و کوتاهی نکنند توانگران از شما و دارندگان گشایش که بدهند خویشاوندان و بینوایان و 
هحرت‌کنندگان را در راه خدا». اما آگر از ريشة «الی» به‌معنای سوگند خوردن بگیریم حرف لا در آن ما 
مضمر است. همان طور که در ترحمه آیتی نیز اين‌گونه آمده است: «توانگران و آنان که گشایشی در کار آن 
هاست. نباید سوگند بخورند که به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند.» 

۴ «یعظْکُم ال ن تَعودوا لمثله بدا زن کم مُومنین» (نور: ۱۷). آیات ماقبل هه افکت تا 
همان تهمت بزرگ به یکی از زنان پیامبر است که در این آیه خداوند متعال» مسلمانان را در خصوص آن 
تهمت بزرگ نصیحت می‌کند و پند می‌دهد. در اين آیه نیز برخی حرف لا در آن تَودُوا را مضمر می‌دانند؛ 
به این معنا که خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر هیچ‌گاه نظیر آن (تهمت بزرگ) را تکرار نکنید. برخضی 
نیز مضافی همانند (کراهة او مخافة او حذار) را در تقدیر می‌گیرند. عده‌ای نیز فعل ی را به‌معنای بُحَلر 
در نظر می‌گیرند. در این صورت. آن تعودوا در معنای خود به کار می‌رود (ابن‌عاشور ۱۴۶/۱۸). شاید 
بتوان علت اضمار حرف لا در آن تعُودُوا را در این امر دانست که خداوند مسلمانان را از عواقب توحه‌نکردن 
به نصیحت او آگاه می‌کند؛ یعنی اگر مسلمانان به پند و اندرز خداوند گوش فرا ندهند» یقیناً آن تهمست 
بزرگ را تکرار می‌کنند. 

می‌توان فعل یعظ را نیز در معنای خود به کار برد و نیازی به تقدیر کلمه‌ای در آن تعودوا نیست و آیه را 
به این صورت ترحمه کرد: «اينکه نظیر آن تهمت بزرگ را تکرار کنید. خداوند شما را پند و اندرز می‌دهد.» 


صو م2 


۵ «قال یا وخ لیس من آغلک اه عملْ عَیر صَالح فلاتشالن ما لیس لک به عم ای آعظک أن 
کون من الحاهلینَ» (هود: ۶ اقوال دربارةٌ این آیه نیز همچون آية هفدهم سورة نور است که به‌سیبت 
اطال کلام آن را تکرار نمی‌کنيم. 
۴ زیادت حرف لا 

زاندبودن برخی کلمات در قرآن از دیرباز بین مفسران محل بحث بوده است. اما باید به این نکته توحه 
داشت که اصطلاح زائد در قرآن. مبنی‌بر لغو و بیهوده‌بودن آن نیست» بلکه نوعی تأکید بر کلام است و 
می‌تواند باتوحه‌به بافت و سیاق کلام بررسی و تحلیل شود. مراد نحویان از زاندبودن لفظی در کلام این 
است که بدون آن لفظ نیز معنای کلام مشخص است. ابن‌هشام معتقد است که دربارة سخن خداوند نباید 


از اصطلاح زائد استفاده کرد؛ زیرا مراد از این اصطلاح در اذهان عموم این است که هیچ معنایی ندارد» 


رسولی کرهرودی و دیگران؛ اضمار و زیادت حرف «لا» در قرآن با بررسی چالش‌های تفسیری آن / ۱۰۹ 
درصورتی که سخن خداوند منزه است از اينکه معنایی نداشته و لغو و بیهوده باشد (ازهری» ۱۸۵). 

نحویان اصطلاحات متفاوتی را در کنار اصطلاح زائد به کار برده‌اند که عبارت‌اند از: صله. حشو 
الغاء لخو. اسقاط و مُقحم. بصری‌ها بیشتر از اصطلاح زیادت و لغو استفاده می‌کنند و کوفیان بیشتر 
اصطلاح حشو و صله را به کار می‌برند (وهیبی» ۱۲). 

در این بخش به ذکر برخی آیات که حرف لا در آن‌ها زاند در نظر گرفته شده است» می‌پردازيم. 

۱. حرف لا بر سر فعل آقسم در هشت یه در قرآن آمده است: «قلا سم مواقم النجوم» (واقعه: ۷۵)؛ 
«فلا ۳ بمّا تبصوونَ»(حاقه: ۳۸ «فلا ات رت الْمَمارقِ مارب [۳ لایزون» (معارج: ۴۰)؛ 
«لاَسم بیژم لْقیامَ»(قیامت: ۱ «ر لام تفس لام (قیامت: ۲)؛ «لاَسم بالختس» (تکویر: 
۵ لام بالشفق» (انشقاق: ۱۶)؛ «لااقسمٌ بهذا البلّد» (بلد: ۱). 

در این آیات دربارة حرف لا» برخی آن را زائد در نظر گرفته‌اند؛ برای مثال» در خصوص یه ۷۵ سورة 
واقعه» «لااقَسمْ» را به‌معنای «اقسمٌْ» گرفته‌اند؛ یعنی به حایگاه‌های ستارگان سوگند می‌خورم. برخی لا را 
غیرزائد می‌دانند و دو نوع تفسیر دربارة آن بیان کرده‌اند: ۱. حرف لا برای انکار و رد کافران است و سپس 
حمله با سوگند آغاز می‌شود؛ یعنی نه (چنان نیست که کافران تصور می‌کنند). سوگند به موقعیت ستارگان؛ 
۸ لااقسم به‌معنای سوگند نمی خورم است؛ به این معنا که مسئله به‌قدری روشن است که نیازی به قسم 
خوردن ندارد (شوکانی» ۴۴۲/۵تا۴۴۳؛ قرائتی» ۴۸۳/۱۲). اقوال ضعیف دیگری دربارة لااقَسمُْ بیان شده 
است؛ ازجمله عکرمه, مجاهد, ابوعمران و ابوالعالیه آن را به‌صورت لام قرائت کرد‌اند که زجاج آن ا 
قولی ضعیف می‌داند (حوزی. ۲۶۵/۸). اخفش نیز حرف لا به‌معنای الا را حایز دانسته است و دربارة آبة 
«لا سم بهذا له باتوجه‌به قرینه «وَهَا الب الأمین» (تین: ۳) که واو در آن برای قسم آمده» لا اقسم را 
به‌معنای اس در نظر گرفته است (قرطبی» .)۵٩/۲۰‏ 

۲. «لتلا یلم هل الکتاب الا ییزون علی شیء من فطل الله ون ال بیّد له تیه من یِشاء و 
لیم (حدید؛ ۲۹ 

۳ («و حَرامْ عَّی قرية متام هم لایر حغُونٌ» (انبیاء: .)٩۵‏ 

۴ « وا هه ان ین جاعتهم ی ین بهفُ نماث عذ له و تا پشیزک ال 
حاءث لَایومُونٌَ» (انعام: ۱۰۹). 

راجع به اینکه حرف لا در «لِلا یُعلم»» زاند یا اصلی است. بین مفسران اختلاف‌نظر وجود دارد. 
بسیاری از مفسران حرف لا را صله یا زائد برای تأکید می‌دانند. عده‌ای نیز لا را در معنای اصلی خود در 


نظر می‌گیرند که در این صورت» دو معنا را می‌توان برای آیه در نظر گرفت: 1 «لثلا یعلم» و «الا یقدزون». 


/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


نفی در نفی و در حکم اثبات است و منظور این است که اهل کتاب بدانند که آن‌ها هم اگر ایمان بیاورند و 
اسلام را پپذیرند می‌توانند فضل الهی را برای خود فراهم سازند. همچنین باتوجه‌به آیة قبل «َا لیم ای 
منوا او له و آمنوا برشوله یوتحم کفلین من رخمته و یجمل لک وزا تفشون به و یِغفز کم و اه ور 
رَحیمٌ»(حدید: ۲۸) به این معناست که رحمت مضاعف بدان جهت بود که اهل کتاب اینطور ندانند که 
ممنان راهی به فضل خدا ندارند (مکارم شیرازی» ۳۹۸/۲۳). البته اصلی‌بودن حرف لا و ترجم+4 منفی از 
آیه» تأکید بیشتری بر معنا و مفهوم آیه دارد. زیرا وقتی گفته می‌شود که اهل کتاب ندانند یا تصور نکنند که 
مزمنان راهی به فضل خدا ندارند؛ یعنی بلکه قطعاً بدانند که مومنان بهره‌ای از فضل الهی دارند. 

دربارة آیةٌ ۹۵ سورة انبیاء نیز برخی حرف لا در «نهُم لایرجعون» را زائد در نظر می‌گیرند؛ بدین معنا 
که بر مردم آبادی که هلا کشان ساختیم ممنوع است که به دنیا بازگردند؛ یعنی حرمت رجوع به دنیا را بیان 
می‌کند. نه عدم‌رحوع را. اما آمدن حرف لاء شدت تأثیر و نفوذ حرمت را بیان می‌کند؛ زیرا نتیجه حرمت 
درحقیقت. عدم‌رجوع است؛ یعنی آن‌ها قطعاً بهدنی باز نخواهند گشت (طباطبایی, ۳۲۵/۱۴). بعضی 
دیگر نیز آیه را از قبیل نفی در نفی در نظر می‌گیرند؛ یعنی محال است که آن‌ها در قيامت بازگشت نکنند. 
تین بازکشت مین کت( کاساتره ۱۶ 

در آیة ۱۰٩‏ سورة انعام. در خصوص اينکه حرف (ما) در «و ما پشعرکم» استفهامیه باشد يا نافیه» بین 
مفسران اختلاف‌نظر وحود دارد. برخی «ما» را استفهام انکاری در نظر گرفته‌اند که در این صورت معنای 
آیه به این شکل است: «شما از کحا می‌دانید که اگر معجزه‌ای بیاید ایمان نمی‌آورند»؛ یعنی ممکن است 
ایمان بیاورند که این با مقصود آیه در تعارض است. با این وحود. عده‌ای «ما» را نافیه ترحمه کرده‌اند؛ به 
این معنا که «شما نمی‌دانید که اگر این معجزات نیز انجام شود. آن‌ها ایمان نخواهند آورد.» در این صورت؛ 
فاعل یشم کلمة شیء است که در تقدیر است (مکارم شیرازی» ۳۹۹/۵). البته اگر حرف ما را استفهامیه 
در نظر بگیریم» می‌توان حرف لا را زائد دانست؛ یعنی «شما از کجا می‌دانید که هرگاه معجزه‌ای بياید 
(ایمان می‌آورند؟ خیر) ایمان نمی‌آورند.» 

۵. «قال ما منعک آلا تسد ذ مرک قال آنا عبر منهُ خی من تار و علتَه من طین» (اعراف: ۱۲). 


۶ «قَال یاهاون ما مَتمَکَ رهم لوا آلا تین أعَصیْتَ آمری» (طه: .)٩۳٩۲‏ 


و 


راجع به «ا تسحدّ» سه نظر وحود دارد: ا باتوحه‌به آیة «قال یا زبلیش ما معَکَ آ تسج لِمَا خَلفت 
ید أَسْتَکبرْتَ أم کت من الْعلِینَ؛ (۷۵» آن تسج قرینه‌ای است مبنی‌بر اینکه حرف لاء صله با زاند 


هر دو در معنای اصلی به کار رفته‌اند (طوسی. ۴ اما اینکه جرا حرف لا در سورةٌ اعراف برای تأکید 
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له ساجدین فد میک كلم أَحمَعون الا (ابلیس استکْبر و ان من الکافرین قال یا ابلیش ما مک أن 
تسج لما عل بیدی آستکبرت م نت من الْعَالین قال آنا یر مه حَفتبی من ثار و لته من طن قال 
ار مها قالک وجیم و نیک یی ٍلی یوم این قال رب فأنظزنی ای یوم شون قال فانک من 
المنْطرینَ» (اعراف: 0/۳۸ خداوند متعال در این فسسنتا از سورة اعراف دربارةٌ عدم‌سجده شیطان» از 


تأکیدهای بیشتری نسبت به سورة ص استفاده می‌کند؛ ازحمله لقّد» زیادت لا» اک من الصاغرینّ» اک 
من المفنظرین لَاَعدن, لایتهُم لاملانْ هنم منم جمعين. 

مشتقات سحود در سورة اعراف ه بار و در سورة ص سه بار تکرار شده است که این نشان از اهمیت و 
تأکید بر امر سحده است. مقام خشم و غضب خداوند در مقابل شیطان در سورة اعراف نیز نسبت به سورة 
ص بیشتر است. در تأیید این سخن می‌توان به اين موارد اشاره کرد: آ. ذکرنکردن نام ابلیس در آیة ۱۲ سورة 
اعراف «قال مّا مک الا تسحدّ» و ذکر آن در سورة ص «قال یا ابلیش ما مََعکَ آن تسحدّ»؛ ب. عدم‌بسط 
کلام با ابلیس در سورة اعراف برخلاف سورة ص که نشانگر شدت خشم و غضب خداوند است؛ ج. تأکید 
بر طرد و خروج شیطان از درگاه خداوند در سورة اعراف بیشتر از سورة ص است. قاهبط منها فمّا یکون لک 
آن تتکبر فیها فاخزج اتک من الصَاغرین قال اخزج منها مَذووماً مد خوراً (سامرانی» ۲۹۶/۳ا۲۹۹). 

در آیة ٩۳‏ سور طه نیز آمدن حرف لا کاملاً برای بافت و سیاق متن است. هنگامی که حضرت موسی 
قصد دیدار پروردگارش در کوه طور را داشت به قوم خود هشدار می‌دهد که مبادا در غیاب او به ورطة 
گمراهی کشیده شوند. هنگامی که خداوند حضرت موسی را از گمراهی قومش توسط سامری آگاه کرد 
«قال انا قذ فتنا قزمک من بغدک و له السامری. فرح موی |لی مه بان آسفا» (طه: ۸۵تا۸۶) 
به‌شدت از این عمل قومش خشمگین و عصبانی شد که آمدن حرف لا نوعی تأ کید بر مذمت و نکوهش 
عمل آن‌ها دارد که درحقیقت از حضرت موسی فت هارون تبعیت نکرده‌اند. 


۷ «فل تعَالا ل ما حَرم کم عَلیکم آلا تفرکوا به يا و بالوایدین اخسانا و لاتقثلوا لاتم من 


۳ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


افلاقی تن ترفکم و ایهم و لافربُوا لفات ما هر منها و ما بط و الوا التفس الیبی حَرمٌ له الا 
بالق دک وصَاكُم به للم تلو : (انعام: ۱۵۱). این آیه دربارة نخستین اصول ده‌گانه و مشترک میان 
ادیان توحیدی است. راجع به الا تشرکوا در ظاهر باید آن تشرگوا می‌گفت زیرا خداوند شرک را حرام کرد نه 
نفی شرک را. بااین‌وجود برخی حرف آأن را مصدری و لا را زاند و الا تشرکوا را در محل نصب و بدل از ما 
دانسته‌اند که تقدیر آیه این چنین می‌شود: «تل علیکُم تحریم الاشتراک». اما درحقیقت. حرف آن در آن 
۳ مفسّره و به‌معنای «آی» است؛ بعنی آنچه که بر شما تلاوت و قرائت شده این است که بر خدا 
شرک نورزید (حوادی آملی» ۳۸۲/۲۷). تفاوت ذکر حرف لا در رآ تشرکوا) و ذکرنکردن آن در این است 
که با آمدن حرف لا» تأکید کلام بر عدم‌شرک بیشتر می‌شود؛ زیرا یک بار با ذکر لفظ حرام و بار دیگر با 


حرف نفی لا به نهی شرک به خداوند می‌پردازد. 


بعد از بررسی و تحلیل اضمار و زیادت حرف لا در برخی آیات قرآن کریم اين نتایج به دست آمد: 

آ. برخی نحویان. حذف و اضمار را در معنای یکدیگر به کار می‌برند؛ اما در اصل بین آن دو فرق 
است. گاهی حذف در مقابل اضمار قرار دارد که در این صورت حذف آن است که اثری از کلمة محذوف 
در کلام نباشد. برخلاف اضمار که در لفظ, پنهان, ولی در معنا مدنظر است. اما اگر حذف در مقابل ترک 
باشد. آنگاه مراد از حذف آن است که کلمه در لفظ نیست ولی در نیت است و مراد از ترک آن است که 
کلم نه در لفظ و نه در نیت وحود ندارد. 

ند اضمار حرف لا در قرآن به دو دسته قیاسی و سماعی تقسیم می‌شود که در یه ۸۵ سورة یوسف 
«قالوا تالله تا نکر یوسف حتی کون حرضاً آو کون من الهالکیت» قیاسی و در دیگر آیات محل بحث به 
1۱ 

ج. ادیبان و مفسران دربارة اضمار و زیادت حرف لا در آیات محل بحث در قرآن اتفاق‌نظر ندارند. 
عده‌ای همچون کوفیان حرف لا را مضمر می‌دانند و در مقابل» بصری‌ها مضافی را در تقدیر می‌گيرند. 
دربارة اصطلاح زائد» برخی همچون ابن‌هشام بر این باورند که چون این اصطلاح در باور مردم مبنی‌بر این 
است که هیچ معنایی ندارد. نباید در قرآن استفاده شود. بصری‌ها بیشتر از اصطلاح زیادت و لغو و کوفی‌ها 
از اصطلاح حشو و صله استفاده می‌کنند. 

د. توجه به بافت و سیاق کلام و نظم و ترکیب کلمات تأثیر به‌سزایی در تفسیر و فهم متن دارده تا جایی 
که توجه‌نکردن به آن منجر به فهم غلط از متن می‌شود. در آیات محل بحث نیز اضمار و زیادت حرف لا 
کاملاً به‌منظور بافت و سیاق کلام و در تأیید و تأکید آن است. اصل بر عدم‌تقدیر است. لذا در برخی آیات 
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می‌توان حرف لا را مضمر یا زائد در نظر نگرفت و به ترجمه و درکی صحیح از آیات دست یافت. 
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